
ا از نعمت)هاىانگيخت.او رى برا به پيامبرى رند متعال ود.خداواهيم بوادگان اسحاق بن ابرب از نوت ايوحضر
مندانه)اش يتيمان و نيازه بر سر سفراره)مند ساخت.هموسفندان و جاه و جلال بهرندان،باغ)ها و گوافر،فرزو

ى او ازگذاراسطه شكرشتگان به ود.فرحام به جا مى)آورديكان صله ارام و نزد اقوى مى)نشستند و در موربسيار
دند.گى ياد مى)كرا به بزر او رًند دائماان خداونعمت)هاى بيكر

د،لذا به پيشگـاهدال بدبختى بيانـدازا در گوهمين امر باعث شد شيطان در)صدد بر آيد تا از مقام او بـكـاهـد و او ر
ب به دليل نعمت)هاى زيادى است كه به او بخشيده)اى و اگر اين نعمت)هاى ايوگذارد كه شكراض كرند اعترخداو

اهى ديد.ى نخوگذارد.به طور حتم ديگر از او شكرار گيرى قرفتاراحتى و گرد و در ناراز او ستانده شو
ان اثباتا به ديگـرب راى اين كه ايمان كم نظير ايـوگاه است بـرند كه از باطن بندگان خويش بخـوبـى آخداو

ب از آنندان ايوت و فرزد:ثروموار داد و به شيطان فرا در اختيار شيطان قرع و اغنام او رارال،مزكند،تمام امو
بهى در ايواحتى و اندوخداد هيچ ناردى و هلاكت كشاند،اين را به نابوندان او رال و فرزتو.ابليس تمام امو

ب،سبب ناسپاسى او نسبت به خداى تعالى نشد.بلـكـهندان ايوال و هلاكت فرزد شدن امود نابـوايجاد نكر
ده و ذليل ديد،آخرينا شكست خورد رقتى شيطان خوداخت.لذا وند پـرى خداوگذاربيش از گذشته به شكر

ضفتار مرا گراست،جسم سالم او رند خوفت از خداوا نشانه گرب رستى ايوا در كمان گذاشت،تندرد رتير خو
دد.ند گرب سبب ناشكيبايى و ناسپاسى او نسبت به خداوى ايوى كند تا بيمارو بيمار

دمان شهرى كه مـرفت،طورى گرب افتاد و بوم در هفت اندام ايـود كه كرى بوى طورب بيمار شد،بيمـارايو
ا ازى او رارايت كند.از اين شهر برو.با خوندانمان سرى تو به ما و فرزسيم بيمارجمع شدند و گفتند ما مى)تر

ت و نعمت؟!ّد و مى)گفت:چه شد آن همه عزفت و بسيار گريه مى)كرش با او مى)ردند.همسرن آورشهر بيرو
دند.تنها كسى كه تا آخرين لـحـظـات در كـنـار او مـانـد هـمـسـرن كرى از شهر بـيـروارا با ايـن خـوا ما رچـر

صبر ايوب
جبىه رطاهر

آنىداستان قر

د.خداواهيم بوادگان اسحاق بن ابر د.خداواهيم بوادگان اسحاق بن ابر ند متعال وادگان اسحاق بن ابر ند متعال ود.خداواهيم بو ى برا به پيامبرند متعال وى رند متعال وى رد.خداواهيم بو ى برا به پيامبرى ر انگيخت.او رى ر انگيخت.او رى برا به پيامبر ى برا به پيامبر
ه بر سر سفرارسفندان و جاه و جلال بهره)مند ساخت.هموسفندان و جاه و جلال بهره)مند ساخت.هموندان،باغ)ها و گوسفندان و جاه و جلال بهرندان،باغ)ها و گوسفندان و جاه و جلال بهرندان،باغ)ها و گو ه بر سر سفراره)مند ساخت.همو ه)مند ساخت.همو

ام و نزد اقوى مى)نشستند و در مور ام و نزد اقوى مى)نشستند و در مور ديكان صله ارى مى)نشستند و در مور ديكان صله ارام و نزد اقو شتگان به ود.فرديكان صله ارحام به جا مى)آورديكان صله ارحام به جا مى)آورام و نزد اقو شتگان به ود.فرحام به جا مى)آور حام به جا مى)آور
گى ياد مى)كرا به بزر او رًند دائماان خداو گى ياد مى)كرا به بزر او ر گى ياد مى)كردند.گى ياد مى)كردند.ا به بزر او ر

ا در گودال بدبختى بيانـدازا در گودال بدبختى بيانـدازهمين امر باعث شد شيطان در)صدد بر آيد تا از مقام او بـكـاهـد و او را در گوهمين امر باعث شد شيطان در)صدد بر آيد تا از مقام او بـكـاهـد و او را در گوهمين امر باعث شد شيطان در)صدد بر آيد تا از مقام او بـكـاهـد و او ر
ى ايوب به دليل نعمت)هاى زيادى است كه به او بخشيده)اى و اگر اين نعمت)هاى ايوب به دليل نعمت)هاى زيادى است كه به او بخشيده)اى و اگر اين نعمت)هاگذارى ايوگذارى ايود كه شكرگذارد كه شكرگذارد كه شكر

ار گيرى قرفتاراحتى و گرد و در نار ار گيرى قرفتاراحتى و گرد و در نار د.به طور حتم ديگر از او شكرد و در نار د.به طور حتم ديگر از او شكرار گيرى قرفتاراحتى و گر اهى ديد.ى نخوگذارار گيرى قرفتاراحتى و گر اهى ديد.ى نخوگذارد.به طور حتم ديگر از او شكر د.به طور حتم ديگر از او شكر
گاه است بـراى اين كه ايمان كم نظير ايـوگاه است بـراى اين كه ايمان كم نظير ايـوند كه از باطن بندگان خويش بخـوبـى آگاه است بـرند كه از باطن بندگان خويش بخـوبـى آگاه است بـرند كه از باطن بندگان خويش بخـوبـى آ

د:ثروموا در اختيار شيطان قرار داد و به شيطان فرا در اختيار شيطان قرار داد و به شيطان فرع و اغنام او را در اختيار شيطان قرع و اغنام او را در اختيار شيطان قرع و اغنام او ر د:ثروموار داد و به شيطان فر ار داد و به شيطان فر
دى و هلاكت كشاند،اين رخداد هيچ ناردى و هلاكت كشاند،اين رخداد هيچ نارا به نابودى و هلاكت كشاند،اين را به نابودى و هلاكت كشاند،اين رندان او را به نابوندان او را به نابوال و فرزندان او رال و فرزندان او رال و فرز

ال و هلاكت فرزد شدن امود نابـو ال و هلاكت فرزد شدن امود نابـو ندان ايوب،سبب ناسپاسى او نسبت به خداى تعالى نشد.بلـكـهندان ايوب،سبب ناسپاسى او نسبت به خداى تعالى نشد.بلـكـهال و هلاكت فرزندان ايوال و هلاكت فرزندان ايود شدن امود نابـو
د را شكست خورد را شكست خورقتى شيطان خود رقتى شيطان خود رداخت.لذا وقتى شيطان خوداخت.لذا وقتى شيطان خوند پـرداخت.لذا وند پـرداخت.لذا وى خداوند پـرى خداوند پـرگذارى خداوگذارى خداوبيش از گذشته به شكرگذاربيش از گذشته به شكرگذاربيش از گذشته به شكر

ند خواست،جسم سالم او رند خواست،جسم سالم او رفت از خداوند خوفت از خداوند خوا نشانه گرفت از خداوا نشانه گرفت از خداوا نشانه گرا در كمان گذاشت،تندرستى ايوا در كمان گذاشت،تندرستى ايوا در كمان گذاشت،تندر



اند.ا مى)گذرندگى رد و با سختى و فلاكت زحمه» كه بسيار مهربان و دلسوز بوش«رفادارو
ىگـذارب اندكى كاسته نشد بلكه هر روز بيش از گذشته به شـكـرسالها گذشت اما از صبر و شكيبايـى ايـو

ندان شيطاند، فرزآوردش فريادى برجود از عمق وه كرا ذليل و بيچارداخت،همين امر شيطان رند مى)پرخداو
ا جويا شدند.ش جمع شدند و علت ردور

اهنمايى و كمك كنيد.ا راندم تا مرا خودگار شدم شما رمنده پرورد و شرآورانو درا به زب مرابليس گفت:ايو
اه مى)كشيدى استفاده نمى)كنى؟! گفـت:ا به بيرها و حيله)هايى كه با آن امت)هاى گذشتـه را از مكـرگفتند:چر

دم اما درا به كار برتمام حيله)ها ر
د.اين بنده اثر نكر

اسطـها به وت،آدم رگفتند:پـدر
د،ن كرش از بهشت بيـروهمسر

گزين و از طريقا براه رتو نيز آن ر
فتار و ذليلا گرب رش ايوهمسر

كن.
ارد تأييد شيطان قره موراين شيو

دىت مرد به صورفت.او خوگر
فـتحـمــه راغ رد و بـه سـرآوردر
د ودن او كرسه كرسوع به وشروو

ال،ازت و اموگفت:آن همه ثرو
ندانت بـهفت،فرزدست شمـا ر

ت نيزسيدند، همـسـرهلاكت ر
ى شــدهدچــار بــلا و بــيــمـــار

است.گمان نمى)كنم اين بـلا و
ى هيچ گـاه از شـمـا دورفتـارگر

حمـه از شـنـيـدن ايـند.!  رشـو
د.آورسخنـان آهـى از تـه دل بـر

هايى از ايناى رشيطان گفت:بر
دا نزسفنـد رى)ها،اين گوفتـارگر

ا ذبح كندت ببر و بگو آن رهمسر
ا بردن نام خدا رو هنگام ذبح كر

د تـا شــفــاى نــســاززبـان جــار

تو نيز آن ر
ش ايوهمسر

كن.
اين شيوه موراين شيوه موراين شيو

فت.او خوگر
د و بـه سـرآوردر
د ودن او كرسه كرسوع به وشروو د ودن او كرسه كرسوع به وشروو و

گفت:آن همه ثرو
دست شمـا ر

هلاكت ر
دچــار بــلا و بــيــمـــار

است.گمان نمى)كنم اين بـلا و
ى هيچ گـاه از شـمـا دورفتـارگر ى هيچ گـاه از شـمـا دورفتـارگر فتـارگر

د.!  رشـو
سخنـان آهـى از تـه دل بـر



نه عذاب مى)كند!آنا اين گوند تو رقت خداوب تا چه وفت و گفت:اى ايوب رى ايوحمه شتابان به سويابد.ر
ن اينكه ناما بدوسفند رفت؟ بيا اين گوه)ات كجا ر؟ زيبايى چهرندانت كوا از تو ستاند،فرزت رهمه مال و ثرو

ى!ى ذبح كن تا سلامت شوا ببرند رخداو
دى؟!ل كرا قبوده و تو نيز سخنان او رسه كرسوا واغ تو آمده و تو رب گفت:شيطان سرايو

ب گفت: ما چندد؟ گفت:خدا.ايوا چه كسى به ما داده بوندان رال و فرزحمه! آن همه مال و اموَاى بر تو رو
فتار شده)ايم؟!ب گفت:چند سال است كه گرديم؟ گفت:هشتاد سال.ايوسال در ناز و نعمت به سر مى)بر

هدى تا سختى ما به اندازا تحمل نكردى؟ چراى بر تو خيلى ناسپاسى كرد وب فرياد زگفت:هفت سال.ايو
سد؟!احتى و آسايش)مان برمدت ر
است تهى)دستد،نمى)خوحمه بسيار گشت و هيچ چيز به دست نياورى ديگر آمده است كه يك روز ردر خبر

د وآورتمند) درمه (ثروّعَنُنى مت زا به صورد رميد و غمگين شد در اين جا شيطان خودد.نوگرب بربه پيش ايو
ايت كار مى)كنم.اى آن برم در ازم ببرى بده تا پيش بيمارحمه گفت:چيزحمه ظاهر گشت.رى رجلو

ىى و به من بدهى به تو چيـزـرُبِا بد ران خوايم انجام دهى،اما اگر گيـسـوم كه تو برى ندارن گفت:من كـارز
حمهن به سخنان راه.آن زا از من نخـوحمه بسيار گريست و گفت كه ايـن رى.رت ببراى بيمـارمى)دهم تا بر

ه)اى جز بريدنانست چاردد اما دست خالى نمى)تـوگرب بازاست پيش ايـوحمه مى)خود. رجهى نكـرهيچ تو
ن داد.ا بريد و به آن زد نديد مويش ران خوگيسو

ا بريدند.(در هـر دوانش رد  گيسـونت كار بد كـرب آمد و گفـت:زت آدمى شد و پيـش ايـوشيطان به صـور
ا شفا دهدش گفت:به خدا قسم اگر حق تعالى مـرد به همسرد و ناله كـرب غم و غصه زياد خورايت) ايورو
ام است و ديگر ازد من برو.آب و غذاى تو بر من حـرد.از نزاهم زا صد تازيانه خواى همين گناهت تـو ربر

د.اهم خوردست تو آب و نانى نخو
ضعيت پيشانى بر خاك نهادى)ها ديد،در آن وفتارا در سختى و گرد رب خوفت و ايوب از كنار او رهمسر ايو

ى ازده است و تو مهربانترين مهربانان هـسـتـى.درى بر من فشـار آورفتارا،سختى و گـردگارو گفت:پـرور
حـى و(ع)ئيلد از جانب جبرا مستجاب كرب رند دعاى ايوهايى بخش. خداوا رد بر من بگشا و مرحمت خور

ج داد.احتى و فرا رده و تو رحمت كرخيز كه خداى متعال بر تو رب برآمد،يا ايو
(ع)بن. ايومين بزب،پاى بر زنه است؟ گفت:يا ايوتى كه حال من اينگوم در صورخيزنه برب گفت:چگوايو

ئيل گفت:ازش نيز همچنين. جبرعت زير پايش چشمه آبى پديدار شد در زير پاى ديگرد به سرمين بزپاى بر ز
ت بينـى.و ازد و قدرف شوطرض)هاى تو بـرا شستشويى ده تا تمام كسالـت)هـا و مـرد راين چشمه بـدن خـو

فت و هفت جاى بدنش سلامت شد گويى كـهب در آن چشمه فرورحمت بينى.ايوش تا رچشمه ديگر بنـو
ا به اوندانش رند به پاس صبر و شكيبايى بى)مانندش فـرزده است. خداوضى نبوى و مرگز او دچار بيمارهر
هر مريض و بيمارلى از شوگشت وسيدگى به حال او به آن مكان براى رش برداند.پس از مدتى همسرگرباز
اى بيمار من! اى كـاش! واى پيغامبـرد وآورى برارى شد،ناله و زى نيافت.اشك از چشمانـش جـارد اثرخو

م در ازاى آن برم در ازاى آن برم ببرم در ازم ببرم در ازى بده تا پيش بيمارم ببرى بده تا پيش بيمارم ببرحمه گفت:چيزى بده تا پيش بيمارحمه گفت:چيزى بده تا پيش بيمارحمه ظاهر گشت.رحمه گفت:چيزحمه ظاهر گشت.رحمه گفت:چيزحمه ظاهر گشت.ر
ـرى و به من بدهى به تو چيـزـرى و به من بدهى به تو چيـزبـربـرُا ببا ببِد را بد را بان خود ران خود رايم انجام دهى،اما اگر گيـسـوان خوايم انجام دهى،اما اگر گيـسـوان خوم كه تو برايم انجام دهى،اما اگر گيـسـوم كه تو برايم انجام دهى،اما اگر گيـسـوى ندارم كه تو برى ندارم كه تو برى ندار

حمه بسيار گريست و گفت كه ايـن را از من نخـوحمه بسيار گريست و گفت كه ايـن را از من نخـوى.رحمه بسيار گريست و گفت كه ايـن رى.رحمه بسيار گريست و گفت كه ايـن رت ببرى.رت ببرى.رت ببر
گردد اما دست خالى نمى)تـوگردد اما دست خالى نمى)تـوب بازگرب بازگراست پيش ايـوب بازاست پيش ايـوب بازحمه مى)خواست پيش ايـوحمه مى)خواست پيش ايـوحمه مى)خو

ا بريد و به آن زن داد.ا بريد و به آن زن داد.د نديد مويش را بريد و به آن زد نديد مويش را بريد و به آن زد نديد مويش ر
انش رد  گيسـوب آمد و گفـت:زنت كار بد كـرب آمد و گفـت:زنت كار بد كـرب آمد و گفـت:زت آدمى شد و پيـش ايـو انش رد  گيسـونت كار بد كـر نت كار بد كـر

د به همسرش گفت:به خدا قسم اگر حق تعالى مـرد به همسرش گفت:به خدا قسم اگر حق تعالى مـرد و ناله كـرد به همسرد و ناله كـرد به همسرب غم و غصه زياد خورد و ناله كـرب غم و غصه زياد خورد و ناله كـرب غم و غصه زياد خور
د.از نزاهم زاى همين گناهت تـو را صد تازيانه خواى همين گناهت تـو را صد تازيانه خواى همين گناهت تـو ر د.از نزاهم زا صد تازيانه خو د من برو.آب و غذاى تو بر من حـرا صد تازيانه خو د من برو.آب و غذاى تو بر من حـرد.از نزاهم ز د.از نزاهم ز
د.اهم خوردست تو آب و نانى نخو د.اهم خوردست تو آب و نانى نخو دست تو آب و نانى نخو
ى)ها ديد،در آن وضعيت پيشانى بر خاك نهادى)ها ديد،در آن وضعيت پيشانى بر خاك نهادفتارى)ها ديد،در آن وفتارى)ها ديد،در آن وا در سختى و گرفتارا در سختى و گرفتارد را در سختى و گرد را در سختى و گرب خود رب خود رفت و ايوب خوفت و ايوب خوب از كنار او رفت و ايوب از كنار او رفت و ايوب از كنار او ر

ى بر من فشـار آورده است و تو مهربانترين مهربانان هـسـتـى.درى بر من فشـار آورده است و تو مهربانترين مهربانان هـسـتـى.درفتارى بر من فشـار آورفتارى بر من فشـار آورا،سختى و گـرفتارا،سختى و گـرفتارا،سختى و گـر
ا مستجاب كرد از جانب جبرا مستجاب كرد از جانب جبرب را مستجاب كرب را مستجاب كرند دعاى ايوب رند دعاى ايوب رهايى بخش. خداوند دعاى ايوهايى بخش. خداوند دعاى ايوا رهايى بخش. خداوا رهايى بخش. خداود بر من بگشا و مرا رد بر من بگشا و مرا رد بر من بگشا و مر

ج داد.احتى و فرده و تو را رده و تو را رحمت كرده و تو رحمت كرده و تو رخيز كه خداى متعال بر تو رحمت كرخيز كه خداى متعال بر تو رحمت كرخيز كه خداى متعال بر تو ر ج داد.احتى و فرا ر ا ر
تى كه حال من اينگوم در صورخيزنه بر تى كه حال من اينگوم در صورخيزنه بر نه است؟ گفت:يا ايوب،پاى بر زنه است؟ گفت:يا ايوب،پاى بر زتى كه حال من اينگونه است؟ گفت:يا ايوتى كه حال من اينگونه است؟ گفت:يا ايوم در صورخيزنه بر



حمهقتى صداى رب وا پيدا نكنم؟! ايوا نداشته باشم كه تو رد رده تا من اين درا خورگ تو رمى)دانستم كدام گر
نى داشتم،اكنوفت و گفت:من اينجا بيمارديك او رحمه نزا گريه مى)كنى؟! رن چرد كه اى زآوراز برا شنيد آور

د؟ ونه بـوب گفت:بيمار تو چگـوا پيدا نمى)كنم! تو مى)دانى او كجاست؟ يا حالش چطـور اسـت؟ايـواو ر
د.ب بود،و اسمش ايوقت سلامتى شبيه تو بوحمه گفت:در ود؟ راسمش چه بو

اب است او رجه شد كه ايوب نگريست متوحمه خودى من هستم.رب گفت:آن كسى كه دنبالش مى)گرايو
د.گفت:چه شد كه سلامت گشتى؟فت و شادمانى كرش گردر آغو

د.جل— شكر كرا ـ)عزوحمه خداى را نيز گفت.رد آمدن آن چشمه)ها رجو و بو(ع)ئيلنگى حال و آمدن جبرب چگوايو
سيدحى رد به او وها شود رده بوش يادكردن و تاديب همسره تازيانه زگندى كه درباره سوّب از ذماى اينكه ايوبر

دن تا به قسم خوت بزدار و با ملايمت و مهربانى به همـسـراى صد دانه باشد برفار كـه داركه دسته)اى از سو
نجد.ده از تو نرفادار بونج با تو وان سختى و رده باشى تا همسر مهربانت هم كه در دورعمل كر

ه به آن اضافهداند و به همان اندازا به او باز گرفته رب تمام نعمت)هاى از دست رابر صبر ايوند در برى خداوآر
د و با صبرب نشوى باشد در هنگام سختى و بلا مضطردمندان پند و اندرزاى صاحبان و خرد تا اين امر بركر

ند طلب كند.ا از خداود رو شكيبايى نجات خو




